« سال محمّد (ص) »
اي  سبزه زار  گلشن  آل محمد (ص) 

                 وي  چشمه اي  از كوه  اجمال  محمّد (ص) 

اي موسوي  اي شالي لبريز  از نور 

                 وي جلوه اي از شورش و حال محمّد(ص) 

داري نشان از شور و حال  جد پاكت 

                  اي   پر فروغ   از  نور  تمثال  محمّد(ص) 

اي روح تو  پروازگر تا خانه دوست 

                  مأوا   گرفته  در   پر  و  بال   محمّد (ص) 

دربحرعشق وعاشقي اي ناقل عشق 

                     هر دم چنان دُر گفتي از قال محمّد(ص) 

از هجر تو اي يارناز و « دلنشينم» 

                     دلها شده  پر غصه  در  سال محمّد(ص) 

« نامت حسن »

نامت حسن رويت پر ازحُسن و جمال است 
                      دلها همه در عشق تو لبريز حال است 

از    دوريت    اي  گلشن    لبريز    از   گل 

                     هرطوطي جنبنده اي بي پرّ و بال است 
از   دوري   روي   پر   از  مهر   و   جمالت 

                   دنياي  زيبايي  دگر بي خطّ و خال است 

بي تو  دل و  جان غرق  ظلمت  غرق  ناله 

                   با  نام  تو  اين  سينه  لبريز  كمال  است 

بخشنده    بودي   در   ره   نشر    علومت 

                   رويت   نشاني  از جمال  ذوالجلال  است 

چون  رفته اي  اي  يار  ناز و « دلنشينم» 

                   پر ناله  و پرسوز هجرت شهر شال است 

« سرور سادات شال »
عشق را بي تو ز دل بيرون كنم 

                               ديده و دل را  چنان جيحون  كنم 

در غمت  اي  سرور سادات  شال 

                               لحظه لحظه غصه  را  افزون كنم 

بهر  تو  اي  همدم  و  ليلاي  من 

                               اين دل  پر عشق  را مجنون كنم 

من   دگر  بي  تو  ندارم   زندگي 

                               زندگي  را  در غمت  افسون  كنم 

كاش  بودي   تا   ز گلزار   رخت 
                               سينه پر عشق  خود  گلگون كنم 

در  فراقت  در جهان  « دلنشين» 

                               ديده  را تر دل چنان پر خون كنم 

« حايل غصه و دل »

آستان  پاك  تو   شد  منزلم 

                                  در  دل   شبهاي  تار  اين  دلم 

شامگاه  اين دل پر عشق را 

                                 چون تويي  باشد  نگار  محفلم 

وصل تو  شد مايه اميد من 

                                 هجر تو شد درد دل شد مشكلم 

در جهان عضه و غمهاي دل 

                                  سوخته  از  داغ  تو  آب  و گلم 

طاقتم گشته تمام اي ياورم 

                                  ده  نجاتم   اي   نو اي   محملم 

برنگاه « دلنشين» خود نگر 

                                  اي  ميان  غصه  و   دل  حايلم
« اي حبيب دلنشان »

دلبري   را    ده   نشانم    شاليا 

                                  تا  دهد  جاني  به  جانم  شاليا 

در پي  هجر  تو  حيران مانده ام 

                                  بي  كسم   بي  خانمانم   شاليا 

همچو مرغي بي پرو بالم  كنون 

                                  بينوا      بي آشيانم      شاليا 

جاي  خود  ياري  برايم  برگزين 

                                  تا   كند   او   شادمانم    شاليا 

در  ميان  دشت  عشق و عاشقي 

                                  بي تو هر سويي  دوانم  شاليا 

« دلنشينت» را  كنون درياب تو 

                                  اي    حبيب    دلنشانم    شاليا 

« شورش جان »
عشق  شالي شور در جانها  كند 

                                   در  دل  شيداي  ما  غوغا  كند 

نور    زيباي    جمال    دلكشش 
                                   عشق  را  در هر دلي احيا كند 

باغباني   باشدش  در   باغ  دل 

                                   طوطيان را  يكسره رسوا كند 

صوت زيبايش به لوح پاك حق 

                                   هر دمي در سينه ها نجوا كند 

هر كسي او  را شناسد در رهش 

                                   دلبر  خود  را   دگر   پيدا  كند 

همچو او را نيست ديگر تاچنين 

                                   در وجود « دلنشينم » جا كند 

« نزد يار آشنا »
عشق  شال سبز شالي پر صفاست 

                            عاشقي  از    بهر  او   رمز  بقاست 

عشقبازي    در   حريم    عشق   او 

                            مايه   اميد    وصلي    پر   بهاست 

گلشن  سبزي  است از گلهاي عشق 

                            طوطيان را اينچنين گلشن رواست 

صولت    پر  شوكت   او   بي نظير 

                            صورت  زيبا  و نازش مه نماست 

مقدمش  هر   منزلي   پر   گل   كند 

                            مرهمش بر درد  بي درمان دواست 

ليك  اكنون  آن  نگار  « دلنشين » 

                            رفته  از  كف ،  نزد  يار  آشناست 

« من مريضم »
من   مريضم  اي   طبيب  با وفا 

                                اي   رفيق   دلنواز   و   با  صفا 

طوطي    زيباي   گلزاري    شدم 

                               چونكه گشتم با  تو  اي  گل آشنا 

سالها خوش بودم  از  همراهيت 

                                در مسير عشق  با  تو  پا به  پا 

از  زمان  هجر  تو   اي  شاه  دل 

                                گشته ام بي سرور و بي رهنما 

فصل تو وصلي اگر  دارد خوشا 

                                و ر  ندارد  تو  بسوي   من  بيا 

من مريضم اي حكيم « دلنشين» 

                                مرهمي  دِه  كن   دل  خونم   دوا 

« مرهم و درمانم كو ؟ »
اي  نسيم  دل و جانم تو  بگو  جانم  كو؟ 

                   من چو مورم تو بگو تخت سليمانم كو؟ 
اي   عزيز    دل    سادات     جهان     ازلي 

                   عشق   زيباي  من  و  دلبر  پنهانم  كو؟ 

تو چو رفتي دگرم نيست عزيزي به ميان 

                   تو بگو چون تو اگر هست كنون آنم كو؟ 

يا  مرا  نزد خودت  در دل رضوان بنشان 

                   يا  نشان ده  به من  زار  كه  جانانم  كو؟ 

سالها   عشق  من  و  دلبر   جانم   بودي 

                    اي   گلستان  دلم  باغ  و  گلستانم  كو؟ 

« دلنشينت »  شده بيدل ز پي هجر رخت 

                    اي  طبيب  دل من  مرهم  و  درمانم  كو؟ 

« ختم هجران »
شاليا   اي  موسوي   اي   گلشن   باغ   خدا 

                اي  ز بويت  طوطيان عشق سرمست صفا 

بال و پر را از تو دارند اينهمه مرغان عشق 

                بي تو اكنون بال وپر ازمرغكان گشته جدا 

شوق  پرواز  از  گلستان  خوش  ايمان  تو 

                گشته روياي  همه  اي منشاء عشق  و  وفا 

ما  ز هجرت گشته ايم آواره  در دنياي دون 

                تا  قيامت  ما  نداريم  از  فراقت  شور و نا 

فصل پرسوز تو در دلها زده آتش چه حيف 

                وصل   تو    باشد    اميد   عاشقان   بينوا 

اي بيادت « دلنشين» و ديگران پرسوزوغم 

                ختم كن  اين فصل هجران و  به نزد ما  بيا 

« يكصده در بتكده »
جان و  دلهاي همه در عشق پاك  شالي است 

            چشمهاي عاشقانش  سوي  خاك  شالي است 

ميكده   از  عاشقان   مست   پر   باشد   ولي 

           هرزه هاي فصل وهجران دورتاك شالي است 

عشقبازي در حريم  او چه بسيار  است ليك 

           عشق  پاك  و ناز  قانون و ملاک  شالي  است 

يكصده  در بتكده  مي  دست  عشاقش  بداد 

            ميكده   لبريز  يار  سينه   چاك   شالي  است 

هر كسي در  راه حق  جوياي پير خود  شده 

            پير  پيران   در  عزاي  سوزناك  شالي  است 

« دلنشين» عاشقش را بين كه در هجران او 

            با  دلي  پر سوز و پر ماتم  هلاك شالي است 

« كتاب عشق »

عشق    ناز   سيد   و   مولاي   من 

                               گشته  در  جان و دلم  مأواي  من 

فصل او  شوق  دلم   بگرفته  است 

                               وصل او گرديده چون روياي من 

هجرتش   سوزي   فكنده  در   دلم 

                               عشق  او  باشد  نواي  ناي  من 

حيف  از  آن   زيبا  گل   باغ   خدا 

                                در غمش  لبريز شد غوغاي من 

گو به مجنون شد كجا دراين جهان 

                                آن  عزيز  و  دلبر  و  ليلاي  من 

«  دلنشين شالي »      ماتم    زده 

                                يك كتابش  پر شد  از  آواي  من 

« حريم يار »

عشقبازي   در   حريم    يار   دل 

                            گشته هر روز و به هر شب كار دل 

شالي  پر شوكت   سادات   شال 

                            باشدش   هر  لحظه اي    دلدار  دل 

من  چو  مورم   او  سليمان  دلم 
                            هر   دو   دلداده   سوي   دادار   دل 

لوح  دل  با  دست عشق  پاك او 

                            نقطه اي    بنهاده   با   پرگار   دل 

موسوي  آن   عالِم  عالَم   برفت 

                            آنكه  بودش  شورش سرشار  دل 

« دلنشين» از هجرت آن نورحق 
                            غم   فكنده   در   ضمير   تار   دل 
« اي نگار دلنشين »
شاليا  بنگر  كنون اين حال را 

                                 در غمت اين شيون و اين قال را 

در گلستان  وصال خود  ببين 

                                 مرغكان   بي پر  و  بي بال   را 

آهوي  دشت وصال  حق  نگر 

                                 شير  غرّان    دل   بي   يال    را 

تسليت باد اكنون در دشت دل 

                                 طوطيان  بي خط  و بی خال  را 

هجرتت  اي شهد شيرين  هنر 

                                 تلخ   كرده    شكّر   بنگال    را 

در فراقت اي نگار « دلنشين » 

                                 بنگر  اكنون   مردمان  شال  را 

« دلنشين بيدل »
عشق شالي عشق جاويد  دل است 

                          زندگي بي عشق پاكش مشكل است 

كاروان     جمع     عشاقش     نگر 

                         غرق و ماتم  در  درون  محمل  است 

گشته تاريك از فراقش كوي عشق 

                          شمع رويش چون چراغ محفل است 

در   خروش  بحر  ماتم   بحر  غم 
                          كشتي بشكسته  را  او  ساحل  است 

ما  در اين  دنيا همه حيران شديم 

                           ليك  او  در گلشن  حق  داخل  است 

چونكه   رفته   آن  مه  دلهاي  ناز 

                          « دلنشين» سينه چاكش بيدل است 

« وصال دلنشين »
الا اي موسوي اي شورش حال 

                             برفتي    از    ميان    مردم    شال 

چرا  رفتي   چرا  رفتي   حبيبم 

                             ز هجرت  پر  ز غم  گرديده  احوال 

الا   اي   گلشن   والا   و   زيبا 

                             تو كردي طوطيان را بي پر و بال 

عجب   اين   روزگار   نامروت 

                             جدا   كرده   تو   را  از  ملك  آمال 

ولي  آمال ما  وصل  تو  باشد 

                             نگرديم    از   چنين    آمال    اغفال 

به  گلزار وصال « دلنشينت » 

                             شده  پر  مرغكان  پر خط  و  خال 

« خلق و خوي موسوي »
جان    بيمقدار   من    قربان    روي   موسوي 

                    در گلستان  دلم پر گشته  بوي موسوي 

بارها مي  خورده ام  از  دست  پاك  آن  عزيز 

                   تشنه حالم من كنون بهر سبوي موسوي 

از   زمان   هجرتش  با  شوق   ديدارش  همي 

                   بارها خوابيده ام بر خاك  كوي موسوي 

تربتش  را   كرده ام   چون  توتياي   ديده ام 

                    ديدگانم هر دمي باشد به سوي موسوي 

خوش كه بودم سالها محرم به اسرار خوشش 
                    سينه ام پر باشد از سرّ مگوي  موسوي 

كاش گيرم زآن همه اوقات خوب و« دلنشين» 

                    بردل تاريك وتارم خلق وخوي موسوي 

« محرم سيّد حسن »
دل  شده  لبريز  سوز و ماتم  سيّد  حسن 

               جان  شده  غرق   الم  اندر  غم  سيّد  حسن 

بارها  با  او شدم  همدم  ولي  حالا  ببين 

               سينه ام  شد تشنه گاه  يك  دم  سيّد حسن عالمي بود  از صفا و عشق لبريز و برفت 

               پندها    بگرفته ام    از   عالَم    سيّد   حسن 

دردهاي    بيكران    فصل   آن    دردانه ام 

               گشته  بي  درمان  زهجر  مرهم  سيّد حسن 

هفت وادي  را  بدون  او چگونه  طي  كنم؟ 

               مانده ام  در  راه  پر پيچ  و خم  سيّد حسن 

وصل او ديگر شده بر« دلنشين» او حرام 

              خوش بحال خاك چون شد محرم سيّد حسن 

« عشق قشنگ شالي »

عشق  قشنگت  شاليا  در دل  چه غوغا مي كند 

           شور  جمال  دلكشت  در  سينه ام  جا  مي كند 

هر لحظه اي ياد خوشت در اين دل پر سوز من 

           با  خاطرات  خوبمان  بنگر  چه  سودا  مي كند 

آواي زيبا و خوشت چون نغمه اي ازسوي حق 

           هر لحظه اي با روح من از عشق نجوا مي كند 

غوغاي  عشق  دلبرت  از  پيكرم   دل   مي برد 

           در  پيكرم  عشق رخت صد  شور برپا مي كند 

در   اولين   ماه  صيام   از   هجرت  غمبار  تو 
           شبهاي  قدر  اين  دلم   با  يادت   احيا  مي كند 

در  اين   غروب  پر  ز  غم   اي  آفتاب  عاشقي 

           اين « دلنشين »  پر زغم  وصلت  تمنا مي كند 

« هنگامة چيدن »

آيت الله  موسوي  پير و مراد من كجاست؟ 

           آن  عزيز جلوه  گاه  گلشن و توسن كجاست؟ 

آنكه  با يادش همه  دلها شده ديوانه  كو؟ 

           آنكه از نامش فراري مي شد اهريمن كجاست؟ 

طوطي جانم كنون حيران شده در ماتمش 

           آنكه بودش پر ز گل  در دامن گلشن كجاست؟ 

آن   پناه  بي پناهان  كز   دعاي   خير  او 

    بي كسان را مي شد اوچون مرهم و ايمن كجاست؟ 

يكصده ازعمر خود  پاشيد تخم وصل حق 
           باغبان   دشت   دلها   در  دل  دامن   كجاست؟ 

آنكه  در فصل بهار  « دلنشين » عشق  او 

           در  گلستانش  شده  هنگامة  چيدن  كجاست؟ 

« مست شاخه تاك »

اي كه مي خواندي مرا  پاكم مرو 

                             بي تو اكنون سخت غمناكم مرو 

تو  به  رضوان  خدا  داخل شدي 

                             حيف من اكنون در اين خاكم مرو 

بي تو من دردي گران دارم به دل 

                             اي   ز عرفان   پير   چالاكم    مرو 
در  زمين  و  آسمان  اي  دلفريب 

                             در   پي    عشقي   ز  افلاكم    مرو 

اي  رَز   عشق  و  محبت   ساقيا 

                             من    خمار    شاخه    تاكم     مرو 

بهر   كوي   « دلنشين »   بيقرار 

                             اي    نسيم    باغ    پژواكم   مرو 

« بوي عشق »

اي   دريغا   از  فراق   روي  تو 

                               پر  شده  آواي  غم  در  كوي  تو 

اي    نگار     دلرباي    عاشقان 

                               مانده ايم   اندر غم  گيسوي  تو 

شاليا  اي موسوي اي نور حق 

                                دوست دارم تا كه آيم سوي تو 

بي تو درزندان غم هستم اسير 

                                گرچه  دل دارد نشان از موي تو 

هر چه گشتم  در جهان عاشقي 

                               من نديدم چون تويي از خوي تو 

« دلنشين » عاشقت دارد غرور 

                               چونكه دارد در وجودش بوي تو 

« يار من نزد خداست »

بي تو اي گلشن جهانم بي صفاست 

                           در   فراق   تو   دل   من   بينواست 

طوطي  خود  را  ببين  پر غم  شده 

                           زندگي  در دشت بي گل بي بهاست 

آيت    زيباي   حق    اي    موسوي 

                           بي توكوي عشق من غرق خطاست 

چونكه در سال محمد (ص) رفته اي 

                           اين  نشاني  از  صفا  و  از  وفاست 

صوت  تو  آرام  مي كرد   اين  دلم 

                           ناوك  دل  از   فراقت  بي  صداست 

« دلنشين »   بينوا   سوزد   كنون 

                           گر چه  يار  او  كنون   نزد  خداست 

« رَز لبريز زَر »
اي   رَز   لبريز   زَر   غرق   شراب 

                         آرزو   دارم    بنوشم    شرب    ناب 
ساقيا  اي   موسوي   در  جام  من 

                         قطره اي  ريز  از  شراب  و  از  گلاب 

از   فروغت   اي   مه   زيباي  حق 

                         بر   دل   تاريك   و   تار  من   بتاب 

پيرم  از  فصل  گران  و  سخت تو 

                         خوش به وقت وصل تو وقت شباب 

من  همي ترسم  كه  در روياي من 

                         وصل   تو    باشد    همانند    سراب 

« دلنشين» از جان و از دل از جگر 

                         ز  آتش   هجران   تو   گشته   كباب 

« بر تربت عشق »
بر  سر  تربت  تو  اي  گل گلزار صفا 

               همچوطوطي زده ام نغمه به صد شورونوا 

خاك پاك سر كويت شده بر ديدة من 

               سرمه  عشق  وصال  از  سر  مهر  و ز  وفا 

ز غم  دوريت اي  روشني  ديده و دل 

               شده   تاريك  دل  پر  ز غم   اندر   شب   ما 

به كه گويم غم توجزتو ندارم من زار 

               نفسي  يا  كه   كسي   تا  كه  كند   درد   دوا 

دگرم نيست عزيزي كه شود دلبر من 

               كي  شوم   از غم  دوري  ز دل  و ديده  رها 

« دلنشين» ازغم هجران عزيزدل خود 

               تا   دم  وصل  عزيزش   بنشسته   به   عزا 

« مرغ بي پر »
نمي دانم  پي هجرت  چه  آيد  بر سرم آقا 

                  تو بودي مايه عمرم چو روح پيكرم آقا 

پي  هجر غم انگيزت  در  اين  گلزار آشفته 

                  ندارم طاقت  دوري  چو  مرغ  بي پرم آقا 

نمي دانم كه بعد ازتو دراين دنياي تاريكم 

                  رسد نوري زسوي تو به چشمان ترم آقا 

بجاي  تو  كدامين  گل شود  يار  دل خونم 

                 كه  در بستان  تاريكي حجابي  بر درم آقا 

در اين دنيا ندارم من بجز تو دلبر و ياري 

                 خودت  شو  رهنماي من به يار ديگرم  آقا 

نشسته « دلنشين» توبه هجران وبه فصل تو 

                  وصالت رانمايان كن به جان وجوهرم آقا 

« دل بشكسته »

بنگر اكنون اين  دل بشكسته ام 

                         از   همه   شادي    دگر   بگسسته ام 

اي  عزيزم  شاليا   اي  موسوي 

                         در   غم    هجران    تو    بنشسته ام 

آرزوهايم   فنا   شد   اي   دريغ 

                         زآن همه شور و خوشي ها جسته ام 

دلخوشي باوصل تو بودش بپا 

                         بي تو اكنون  از  دل و جان رسته ام 

چونكه  رفتي   در   ره   دلدادگي 

                         شاهراه    عشق   خود   را    بسته ام 

از  فراقت   اي  نگار « دلنشين » 

                         عاشقي   بي يار  و   دل  بشكسته ام 

« شمع دل »

الا     اي    گوهر    دردانه     من 

                                       به گرد شمع حق پروانه من 

چو رفتي در خروش  بحر شادي 

                                       همه  امواج  شد  بيگانه  من 

خمارم    از   غم    جام    شرابت 

                                       كنون پر كن لب پيمانه من 

درون ميكده جاي تو خالي  است 
                                       بيا  اي  ساقي  ميخانه  من

نظر  افكن  به  يار  تشنه   كامت 

                                       تو  هستي  دلبر فرزانه من 

الا   اي  « دلنشين »   محفل  يار 

                                       نگر بر اين  دل  ديوانه  من 

« در پي آهو »
منم  صياد   دشت   پر  ز  آهو 
                                 كه باشم در پي يارم به هر سو 

پي  ياري  كه  گرديده  شكاران 

                                 به  دست  خالق  صياد  و  آهو 

منم   آن   مرغك   بي  آشيانه 

                                 كه بهر دانه هر سو مي كند رو 

ولي   از   دانه   و   از  آشيانه 

                                 نباشد   هيچ  ردي  از  لب  جو 

منم    ديوانه   آن   شالي   ناز 

                                 كه باشد سيدي پاك و چه نيكو 

كه درگلزار شاد و« دلنشينش» 

                                 شده  پرپر همه گلهاي خوشبو 

« دلنشين بي كس »

در   افسوسم   كه   در  باغ  جهانم 

                                 كنون  از  كف  برفته  بوستانم 

شدم چون مرغكي بي بال و بي پر 

                                 ز   هجر   آن    گلستان   عيانم 

دگر  چون  او  نباشد   باغ  عشقي 

                                 كه  باشد  پر  طراوت  در نهانم 

از آن  وقتي  كه  رفته  آن  مه  ناز 

                                ندارم     اختري     در    آسمانم 

نسيمي   بود    در   فصل   بهاران 

                                 كه ازهجرش كنون غرق خزانم 

بگفتا  « دلنشين»  بي كس  و  يار 

                                 كه   آه  از  هجر   يار  دلنشانم 

« آهنگ فصل »

دلم  دارد   هواي  وصل  نازت 
                                     نگر  بر  عاشق  غرق  نيازت 

جدايي  از تو   اي   دلدار  پاكم 

                                     كنون ديوانه كرده يار نازت 

خوشا ز آن نور زيباي جمالت 

                                     خوشا برآن همه ذكرونمازت 

فرود  آ   در  ميان   دشت  آهم 

                                     نمان  اندر  جهان  پر  فرازت 

نگر بر  قلب  خونين  و غمينم 

                                     ببين آهنگ فصل پر ز رازت 

نما رحم  اي رحيم « دلنشينم» 

                                     به  اين   دلداده  لبريز  آزت 

« بانگ هستي »

چرا  رفتي  چرا   قلبم   شكستي؟ 

                              چرا چون  مرغكي  از باغ  رستي؟ 
كنون اين باغ بي طوطي پرازغم 

                              نشسته  در غمت  اي بانگ هستي 

تو  در رضوان  حق  مأوا  گرفتي 

                              ز  قيد و بند   اين   دنيا  گسستي 

از  آن  باغ  پر  از عشق و عبادت 

                              به  بال  خود  نسيم عشق  بستي 

چرا    از    جمع    ياران    وفا دار 

                              چنين رفتي چنان يكباره جستي؟ 

ولي اي كاش بودي « دلنشينم » 

                              كه قربانت  كنم جان را  دو دستي 

« سِحر سحرگاهان »

شيون و  زار  مرا  بنگر  كنون 

                              دل شده  از هجر  تو  غرق  جنون 

هجر تو ديوانه ام كرده  دريغ 

                             چشم دل آغشته ازهجرت به خون 

اي  چنان سحر سحرگاهان من 
                             گشته ام  از  هجرت  تو  در فسون 

كاخ احساسات من  اي شاه دل 

                              در  پي   هجر  تو  گشته   واژگون 

هاي وهويم درهواي بي كسي 

                              در  فضاي  آه  تو   شد  سرنگون 

اي حبيب « دلنشين» و نازمن 

                              شيون   و   زار   مرا   بنگر  كنون 

« واي من »

واي از اين هجران تو اي واي من 

                                شد جدا از جسم و جانم ناي من 

من   ندارم    در   جهان    بيشمار 

                                چون تويي تا باشدش مأواي من 

تو  نشانم  ده  عزيزي  را  كنون 

                                تا  شود معشوق  بي همتاي من 

شاليا   اي    جايگاه   عشق   من 

                                من  كجا  آيم  كه  باشد جاي من 

همدمي با  تو چه آسان مي نمود 

                                ليك هجرت شد غم و سوداي من 

« دلنشين» از داغ دوري اي عزيز 

                                گشته مجنون اي چنان ليلاي من 

« شور و حال »
الا   اي   سرور   سادات   شالي 

                           فتاده  در  دلم  بس  شور  و  حالي 

به عشق  پر  ز مهرت  دلبر من 

                           دلم   از   غير   تو    گرديده   خالي 

نمي دانم  چه وقت آيم پي تو؟ 

                           چه روزي درچه ماهي درچه سالي؟ 

ندارم   در  جهان   پر   ز  شادي 

                           منم     سهمي   منم    مالي   منالي 

به شوق وصل تو ديوانه حالم 

                           ولي   هرگز  نشد  زين  رو  مجالي 

براي  « دلنشين »   پر  ز  ماتم 

                           رسد     آيا    دم     شاد     وصالي؟ 

« مرغ بي بال و پر »
منم چون مرغ بال و پر شكسته 

                                  ز شادي هاي اين دنيا گسسته 

پي   هجر  عزيزي   پر   ز  پاكي 

                                  به  پايم بندغمها سخت بسته 

ز  هجر  موسوي  آن  آيت   حق 

                                  دلم از شادي و از شوق رسته 

منم چون مرغكي كز هجر يارش 

                                  ز  باغ  و  گلشن  ديدار  جسته 

به   گلزار   وصالت   اي  عزيزم 

                                  شده پرپر همه گل دسته دسته 

بيا اي موسوي اي « دلنشينم » 

                                  زهجرت اين دلم گرديده خسته 

« وصال پربها »

به   روياي   وصال   پر   بهايت 

                                     شدم  آشفته  مهر و صفايت 

طبيب من كنون هستم  مريضت 

                                     دوا  كن  دردم  از  راه شفايت 

به راه عشق تو جان مي دهم من 

                                     كمك كن تا كنم جان را فدايت 

درون  اين   دل  پر  غصه ام   را 

                                     نظر افكن  ز چشم  كبريايت 

به گوش دل دگرنجواي تونيست 

                                     شدم ديوانه از هجر صدايت 

الا    اي    باغبان    « دلنشينم » 

                                     همي دارم به باغ دل هوايت 

« دريغا »

دريغا    از   غم    دوري   دريغا 

                                    شدم دور ازمه و نوري دريغا 

شده  شال قشنگ  و سبز شالي 

                                    بدون  جسم پر شوري  دريغا 

شده روحش جدا از جسم پاكش 

                                    من  افتاده به مهجوري  دريغا 

خوشا بر روزهاي شاد وصلش 

                                    كه بودم  يار مغروري  دريغا 

رسد  بر اين  دلم  آيا  به شادي 

                                    نوايي ، بانگ مسروري دريغا 

كنون اين « دلنشين » پر زماتم 

                                    فتاده  در  غم   دوري   دريغا 

« رهايم كن »
رهايم   كن   ز  درد  بي نوايي 

                                  طبيب  اين  دل بيجان  كجايي؟ 

پي   هجرت   گلستان  دل   من 

                                  شده   خالي  ز  مرغان  هوايي 

دگر  از اين همه دوري  عزيزم 

                                  كنم  شكوه  به   درگاه  خدايي 

چرا  كرده جدا  ما  را كه اكنون 

                                  ندارد  اين  دل  خونم   صفايي 

در  اين   دنيا  ندارم  جايگاهي 

                                  بده بر من به نزد خويش جايي 

به دشت « دلنشين» من فرودآ 

                                  الا    اي    مرغ   باغ   كبريايي 

« گلوي بي صدا »
نمي دانم     نمي دانم      كجايي 

                                  ولي  دانم  به  عرش  كبريايي 

منم    در   عالم    فرش   زميني 

                                  ندارم   همدمي    ياري    نوايي 

كنون  اي موسوي  اي شالي من 

                                  نگر بر  درد  من  در  بي دوايي 

ز بس   در ماتم  تو  گريه  كردم 

                                  نمانده  در  گلوي  من  صدايي 

ز بي كس بودنم اي بهترين كس 

                                  شده اين دل چو دشت كربلايي 

دگر از هجر تو  اي  « دلنشينم » 

                                  نمانده  در دلم  شوري صفايي 

« اي دوست »

زهجرت سخت من تنهايم اي دوست 

                        چه وقتي روبه سويت آيم اي دوست 

كجايي    تو   حبيب   اين    دل   من 

                         الا   اي   همدم   پيدايم   اي   دوست 

ندارم   طاقت   دوري   ز   تو  حيف 

                         ز هجرت پرغم و غوغايم  اي دوست 

درون  گلشن  پر  عشق  و   شورت 

                         چومرغي بي پر و شيدايم اي دوست 
صيام   دل   به    قدر  عشق   پاكت 

                         شده   زيباگه    احيايم   اي    دوست 

كنون  اي  « دلنشين »  گلشن   حق 

                         شده   ديدار تو  رويايم   اي   دوست 

« بي نام و نشان »

به   يك   ارزن   نمي ارزد   جهانم 

                            از  آن  وقتي  كه  بي نام  و  نشانم 

نشانم    همدم    نام   تو   بودش 

                            چو بودم با تومي شد خوش جهانم 

الا   اي   باغ   مرغ    عشق   نازم 

                            كنون  من  بي كس  و  بي آشيانم 

ز    هجران    گران     تو    حبيبم 

                            تو  گويي  رفته  از اين  تن  روانم 

مرا   نزد  خودت   در باغ  رضوان 

                            ببر     اي      دلفريب       دلنشانم 

صد افسوس از جمال« دلنشينت» 

                            كه   گشتم   دور  ز آن   ماه  عيانم 

« قبله گه دلنشین»
یار من  ای  یار  من  ای  یار  من

                                   عاشقم  و  عشق شده کار من

موسوی      شالی       دُردانه ام

                                    رفته ز کف آه از  این  زار من

مستم و مدهوش ز عشق رخش
                                   غیر رُخش هست چو اغیار من

باغ   دلم   را  خبر  از   او   نشد

                                   سبز  نشد   گلشن  اخبار  من

ای  نگه  پاک  تو  چون  قبله گه

                                   وی   گذر   کعبة    اسرار   من

مست تو گردیده دل « دلنشین »

                                    ای  گل  زیبنده و بی خار من
« دردم دوا کن »
مرا   ای  یار  از  غمها   رها  کن 

                            وصال عشق  خود  بر من عطا کن

الا   ای  موسوی  ای  شالی  من 

                            چنان  صاحبدلان   دردم   دوا   کن

صفا  ده بر دل پرشور و عشقم

                            به این عاشق چو مه رویان وفا کن

برای  آه  و  اندوهی   که   دارم 

                            درون    مسجد     قلبم    دعا    کن

به  باغ  من  رسان  بوی بهاران

                            ز   گلزارت   دلم   را    پر صفا   کن

به روی« دلنشین» خود نظرکن

                            دلش  را  از  غم   و  ماتم  رها  کن 
« نگار دلنشان »

ای  نگار   من   کنار  من   بمان 

                                ای   عزیز    پاکباز   و   مهربان

علم من  با عشق  تو دارد عمل

                                ای  که  دانایی  به علم عاشقان

شالیا  ای موسوی  ای  یار من

                                ای   انیس   جاودانم   در  جهان

راز  دل را  می کنم بر تو عیان

                                ای  که  هستی محرم سرّ و بیان

دُرّ من  در بحر  احساسم  تویی

                                ای  چو  دریا  پُر  ز  امواج  نهان

یاورم باش و مرو از این جهان 

                                ای عزیز « دلنشین » ای دلنشان
« اشکهای بی کسی »
می چکد  بر  گونه هایم  اشکهای  بی کسی

            می سراید  ناوک   دل  هوی و های  بی کسی

می تراود   ز   آسمان   آبی    رویای    من

            نم نم   غم  با  همه  سوز  و  نوای  بی کسی

برگهای    زرد    باغ    آرزوهای     خوشم

             بر   زمین   غم    فتاده   در  هوای   بی کسی

ای  فلک  آخر  چرا  آن   شالی   دردانه   را

            بردی از کف شد دلم همچون سرای بی کسی

من  کجا و او کجا  دیگر کجا  بینم  چو  او 

            موسوی   رفت  و   فتادم  در  بلای  بی کسی

« دلنشینا» سوزتو با شمع احساست همی

            می کند  سودا  ز  دست  بی  وفای   بی  کسی 
« مُردم از غم »
در  غم   هجر   تو   مُردم   شالیا

                                  رنجها  از  سینه   بُردم   شالیا

در  میان    قتلگاه    عشق    خود 

                                 خون دل از عشق خوردم شالیا

گشته ام   دیوانه  از  هجران   تو

                                   دل  نه  غیر تو  سپردم  شالیا

بنگر اکنون  این  وجود خسته را

                                   از دل و از جان  فسردم  شالیا

خوش زمانی را که عشق پاک تو

                                  در دل و جان می فشردم شالیا

« دلنشین »  خسته دل گفتا همی

                                  در غم  هجر  تو   مُردم  شالیا 

« عشـق شـالـي»

عشق شالي عشق ياري غرق نور



                               عشق  لبريز  از محبت از  سرور

عاشقي    ز  آن   سيّد   والا   مقام



                               داردش صدعشوه و صدهاغرور

او   شده    نزديكتر   بر   عاشقان



                               گر چه گرديده از اين عالم  بدور

عاشقان  سينه   چاكش   را  ببين



                               در  دل و جانها فتاده شرّ و شور

از    فراق   روي   زيبايش   كنون



                               ديدگان   عاشقانش   گشته  كور

كاش  گردد   او  شفيع « دلنشين»



                               چونكه رفته  سوي  درگاه  غفور

« سيّد ما بيا»

سيّد   زيباي   من    اكنون    بيا



                                هجر تو كرده  دلم  پر خون   بيا

اي  عزيز  و  دلبر  و  ليلاي  من



                                گشته‌ام  از  هجر تو مجنون  بيا

لاله‌هاي عشق تو  در  دشت  دل 



                                گشته  پرپر   سيّد   گلگون   بيا
رود خون از چشم ما جاری شده

                                همچو کارون وچنان جیحون بیا
گر چه  در جنّت سرا   بگرفته اي



                                بهر ما عشاق  پست و دون  بيا

اي شه عشاق ناز  و  «دلنشين»



                                عشق ما بر تو  شده  افزون بيا

« آتش غصه‌ها»

عشق   را   با   نام   تو   آموختم



                                  تار و پودم را زعشقت دوختم

از  تو   اي  استاد  احساسات  من



                                  درس عشق  و عاطفه ‌آموختم

در   دل   يك   قرن  عمر   پاك  تو



                                  در  دلم  صد نكته  را  اندوختم

حيف   رفتي    از   كنار   عاشقان



                                  ز آتش  هجران رويت  سوختم

چونكه رفتي  در  دل خونين  خود



                                  رنگ شادي را به غم بفروختم

از غمت در حال و روز « دلنشين»



                                  آتشي    از  غصه‌ها   افروختم

« شمع محفل»

دردها  پر  شد  به  جان  و  اين  دلم



                               هجر تو  شد سوز وآه و مشكلم

كاش    اي    مهر   فروزنده  ،     پدر



                               از تو مي‌شد زين جهان آب و گلم

شالي   زيبا كلام   و   خوش  روش



                               اي    رفيق     دلنواز   و   عادلم

كشتي   بشكسته اي    دارم    كنون



                               ده  نجاتم   اي  به  دريا  ساحلم

ظلمت     هجرت     عذابم      مي‌دهد



                               اي  كه  هستي  روشناي  محفلم

شمع عشق من تويي اي « دلنشين» 



                               ظلمتي     افتاده    اندر     منزلم

« پا به پا با تو»

از   فراغت   پر  غم   و  تنها   شدم



                              همچو  ماهي   دور  از  دريا شدم

در    خيال    و    آرزوي      ديدنت


                              عاشقانه  غرق   در   رويا   شدم

شاليا   اي  موسوي  ،  اي  سرورم



                              چونكه رفتي سخت بي‌مأوا  شدم

تو   پدر  بودي    برايم   اي   عزيز



                              بي پدر بي كس در اين دنيا شدم

پا  به  پا   با  تو   به شهر  جمكران



                              بارها   همراه    تو    پويا    شدم

خوش كه گويد « دلنشين»  غم زده



                              باز  هم  با  تو   دمي   همپا   شدم

« جمال عالم‌ امكان»

اي سرايت روضه رضوان بيا



                                  وي  ميان گلشن  و  بستان بيا

شالي  لبريز  از  عطر  و صفا



                                  كرده مأوا   در  دل  رضوان بيا

مبتلا بر  درد  هجر تو  شديم



                                  هجر  تو آتش زده بر جان بيا

عاشقانت را  ببين  از  دوريت


                                  پر غمند  اي  اسوه  ايمان  بيا

عشق را  در سيرت تو يافتيم



                                  اي    جمال   عالم   ‌ امكان   بيا

اي  نگار « دلنشين» عاشقان



                                  رحم  كن اي  جلوه  عرفان  بيا

« بوستان شالي»

بوستان   عاشقان    شالي   والا   مقام


                غنچه‌هايش گشته پرپر از خزاني بس تمام

هجر روي  ماه  او  با  سيرت زيباي او


                شورشي افكنده  در  دلهاي داغ خاص وعام

او ‌اميد و عمر  ما  بود و نشان  زندگي

                سرزمين شال از هجرش ندارد صبح وشام

هر دل آشفته اي در دشت احساسات او


                همچو آهويي  پي ‌صياد  مي‌شد نرم  و رام

پر غم و  اندوه شد از  هجرت غمبار او


                جمكران و شال و تاكستان و قزوين و قيام

بهر ديدار جمال « دلنشين» و  دلكشش

                 قلبها و سينه‌ها باشد چو طفلي تشنه كام

«آهنگ غم»

نغمه‌هاي دلنشينم  رنگ غم  بگرفته است


                 آسمان   شال  را   آه  و  الم  بگرفته  است

كاروان    عاشقان     شالي     والا     مقام


                 در گذرگاهي غمين آهنگ غم  بگرفته است

ابر هجرانش چو باريده  به  دشت عاشقي


                 برگ برگ غنچه‌هاي عشق نم بگرفته‌است

هركسي سوزد  كه  از يك قرن عمر پاك او

                      زآن همه عشق وسعادت بهره كم بگرفته ‌است
بتكده   از  عاشقان    ميكده    خالي   شده

                 چون خداي ميكده نيكو صنم بگرفته است

« دلنشين»عاشقش را بين كه درهجران او

                  دست احساسش به لوح دل قلم بگرفته ‌است

« سيّد ناز و شهير»

شاليا  اي  موسوي  اي  سيّد  ناز و شهير


                    اي كه دلها  گشته در دام  فراق تو  اسير

يك نظر بر ما فكن ما را مكن دور از  رُخت

                    فرصت ديدار  را  از عاشقان  خود  مگير

هجر تو شوق جواني را  ز ما بگرفته است

                    قلبهاي ما ز هجر  روي نازت گشته  پير

كي   دگر   بنديم   با   تو  از  سر  دلدادگي

                    عقد  و  پيمان  اخوت  در  دل  عيد  غدير

عاشقانت   طاقت  دوري  ندارند  اي  عزيز


                    نور وصلت را بتابان اي مه خرد و كبير

دردل عشاق توپرگشته عشقي« دلنشين»


                    يا مرو يا اينهمه دل رابه جمع خود پذير

« عزيز باغ آشنا»

مرا  به   نزد  خود  ببر ،  عزيز   باغ  آشنا

                 بدون  عطر  دلكشت ، برفته  از  دلم  صفا

به شال و شاليان خود ، نگر كه درفراق تو

                 هزار   نوحه   و  الم ،  زنند   بهر   تو   ندا

به   درد  عاشقان  خود ، ز  توتياي  آخرت

                 كنون كمي بيفكن و ، بكن تو دردشان دوا

به جان غمگسار ما ، نگر عزيز  فاطمه (س)

                 كه از فراق روي تو ، ز جسممان شده رها
به سال اعظم نبي(ص) ، چرا برفتي ازميان

                 اگرچه اينچنين شدن ، نشانه‌اي است از وفا
به« دلنشين» پرغمت ،نگر كه درغمي گران

                  يتيم و بي‌پدر شده ، چو گشته از پدر جدا

« فرزند غريب»

آيت   الله   موسوي    زيبا    گل    باغ   خدا

                  روح پاكش از تن پر زهد او  گشته  جدا
خوش به آن روحاني والامقام وخوش كلام


                 كرده   مأوا  در  دل  جنت ، سراي   اوليا

از پس صد  سال عمر پاك  و پر تقوي خود


                عازم  ديدار حق شد با  دلي  شاد از صفا

او چو باغي  بود  كز  هجران  عطر دلكشش


                 مرغك  جان  همه  عشاق  او گشته  رها

هر  كه  شد  درد آشناي  آن  عزيز  راه  حق


                 از سرصدق و صفا گرديده لبريز  از وفا

ليك   فرزند  غريبش  « دلنشين»  پر  ز غم

                 چون پدرازكف بداده سخت گشته بي‌نوا

« ناله‌هاي جمكران»

مردم قزوین و تاکستان و شال و جمکران

                 پر  غمند  از  ماتم   هجران  یاری  مهربان

جمکران از هجرت غمبار او  شیون  گرفت

         بوی مهدی(عج) راهمی اوداشت باخودبس عیان

آیت الله   موسوی   آن  شالی   زیبا  کلام

                 سیّد  نورانی  ما   رخت  بسته   از   جهان

مرد زهد و مرد تقوی بود و رفت ازبین ما

                 آیت  حق  بود و ماوا  او  گرفته  در جنان

او  چو  معشوقی  میان  مردمان  پاک بود

                 گشته  حیران از فراقش جمع پاک عاشقان

دلنشین   از   سیّد  و  مولای  والای  دلش

                 بر دلش حک کرده صدها خاطرات دلنشان
« آسمان غم»
آسمان غم فتاده سايه‌اش بر روي شال

          در  دل  عشاق  شالي  پر شده  از  شور و حال

شوروحالي ازجدايي ازعزيزي مهربان

          سيّدي   پاك   و  نگاري  دلبر  و  نيكو  خصال

اوبه وصل حق رسيدومابه فصل وهجر او

          مرد  تقوي  بود  با  رويي  پر  از مهر  و  جمال

خاك پاك شال را بادا مبارك مرحبا

          گشته   مأواي  چنين  مرد  پر از عشق  و كمال

سيّدما آيت الله موسوي مرد خدا

          نور حق   بود  و نشان عشق  و تقوي  و جلال

درخزان آن گلستان پرازعطربهشت
          « دلنشینش» گشته چونان مرغکی بی پرّوبال

« ذريه زهرا(س) مرو»

شاليا  اي  موسوي  ذريه  زهرا (س)  مرو

                   اي همه مجنون تو، تو همچنان ليلا مرو

اي  كه  يعقوب  جماران  انتظارت  مي‌كشد

                  وي چو بنيامين نازيوسف زهرا(س) مرو

يك صده عمري پرازعشق وعبادت داشتي

                   قلب  جمع عاشقان را مشكن  و تنها مرو

اينهمه  پروانه  را  اي  شمع   پر نور  خدا

                   از  جمال خود  مكن دور  اي فروغ ما مرو

اشكها در  ديده‌ها  و غصه‌ها   در سينه‌ها

                   پر  شده    اي  مايه   آرامش   دلها   مرو

«دلنشين» عاشقت را بين كه درهجران تو

                   گشته پرخون از دل و ازديده‌اش آقا مرو
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